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حسينقلی نام پدر

1347/12/28 تاریخ تولد

بوشهر - دشتستان محل تولد

1367/04/30 تاریخ شهادت

ميمك محل شهادت

رزمنده مسئولیت

سرباز زمينی ارتش نوع عضویت

- شغل

سوم راهنمايی تحصیلات

درواهی مدفن



زندگینامه

زندیگنامه شهید

شهيدمهدي اخلاقي درسال 1347 درمحله‌ي درواهي شهر آب‌پخش ديده ‌به جهان گشود. ايشان پسر ارشد
خانواده بود ومايه‌ي دلبستگي پدر ومادر . وي پس از پشت سرگذاشتن دوران طفوليت ، تحصيلات ابتدايي را در

دبستان پسرانه‌ي درواهي به پايان برد و وارد مدرسه راهنمايي گرديد. شهيد اخلاقي تحصيلات خود را تا پايان
دوره راهنمايي بيشتر ادامه‌نداد و ترك‌تحصيل نمود. او جواني خوش‌برخورد ومهربان بود و با دوستانش رابطه‌اي

گرم و صميمي داشت و در مراسم و مناسبت‌ها بخصوص ماه محرم حضور فعال داشت. حدود دو سال در كنار پدر
مشغول كار بود تا اينكه به بيماري سختي مبتلا شد ودر بيمارستانهاي شيراز به مدت 3 ماه بستري گرديد. پس از

بهبودي ازدواج كرد و پس از چند ماه به خدمت مقدس سربازي و جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل اعزام شد. بيش از
6 ماه از خدمت او نمي‌گذشت كه در تيرماه 67 در منطقه‌ي عملياتي مرصاد (صالح آباد) در درگيري با منافقين

بر اثر تركش خمپاره زخمي شد و پس از شيميايي شدن جان به جان آفرين تسليم كرد.

خاطره

درمنطقه سومار جزو عقيدتي سياسي ارتش بود و درمسابقه قرآن مقام اول را كسب نمود. او خيلي شجاع بود
وعليرغم اينكه ازطريق فرماندهي اجازه عقب نشيني داشتند ولي او با تعدادي ازدوستانش شجاعانه درمقابل

بعثيون و منافقين مقاومت كرده تا به درجه رفيع شهادت نائل شدند.



وصیت نامه

برگرفته  از دفترچه خاطرات شهيد

بسم االله الرّحمن الرّحيم

با سلام به رهبر كبير انقلاب اسلامي و درود به روح پاك و مطهر شهيدان كه با خون خود نهال اسلام را آبياري
كردند. اكنون كه قلم بدست گرفته‌ام وآن را بر كاغذ روانه ساخته‌ام تا به عنوان يادگاري از زندگي يك سربازي
كه آرزوئي جز شهادت ندارد باقي بماند .روزي فرا خواهد رسيد كه همه لحظه‌ها سپري مي‌گردد و آنچه باقي

مي‌ماند دو چيز است :خوبي و نام نيك …

مادرم اي كسي كه هميشه به يادت بودم و شبها با نام مقدست سر بربالش سربازي كه همانا تفنگ پرا‌بهت تاريخ
است مي‌گذارم، مادرم به آن شير حلالي كه از آن نوشيدم و آن دستهاي پينه بسته‌ات سوگند مي‌خورم جز در راه
خدا به مبارزه بر نخيزم، مادرم براي فرزندت كه آن را در دامانت پروردي دعا كن كه به آرزوي ديرينه‌اش يعني
”شهادت“ برسد . براي رزمندگان ما دعا كن كه با دستهاي پر به ميهن برگردند. مادر اگر شهيد شدم در فراغم گريه

نكن و هميشه سعي كن صبور باشي و الگويي براي مادران باشي، فرزند تو خونش از خون حسين(ع) رنگين‌تر نيست
پس فاطمه‌وار باش…

پدر خوبم اي كسي كه هميشه همراهيم كردي ، زحمتها كشيدي تا مرا به اينجا رساندي تو را دوست دارم و هرگز
فراموشت نخواهم كرد، و برايت دعا مي‌كنم كه همواره ره‌رو راه امام باشي و برايم دعا كن كه آرزوي ديرينه‌ام

برسم و مي‌دانم كه برايم گريه مي‌كني از خداوند مي‌خواهم كه صبر به تو عنايت فرمايد و …

مادر:

به افسـانه شيرين تو سوگنـد مـادر           به‌ سجـاد ه‌ پرچيـن تو‌سـوگند مـادر

به آن شيـر حلالي كه پرورانده آنـم          به خرمـاي قشنگـت كه شد ورد زبانم

به دستايي‌كه‌درخدمت‌طفلت‌پينه‌بسته          وبه قلبي كه هزار بار سرسجاده شكسته

هرگز نكنم مهر و وفاي تو فرامـوش          تا وقتي‌كه جسـمم بكشدخاك‌درآغوش

پايان
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